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 میبدی: خوب هم میهنان عزیزم، سیاره های زیادی وجود دارند اما سیاره شعر زیباترین سیاره ای است که انسان خلق کرده. آقای دکتر نوری علا عزیز درود بر شما.

نوری علا: سلام می کنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان گرامی برنامه.

میبدی: امیدوارم حال شما خوب باشد. 
نوری علا: به مرحمت شما بد نیستم.
میبدی: خوب انتخاب شما این هفته چیست؟

نوری علا: عرض کنم که من اگر خاطرتان باشد امروز صبح که با هم صحبت می کردیم شما اظهار علاقه کردید که در برنامه امروز کمی در مورد وضعیت شعر معاصر ایران صحبت کنیم. من هم گفتم باشه، بعد که صحبت ما قطع شد، کمی فکر کردم بد نیست که کمی واقعا در سری این برنامه هایی که داریم کمی راجع به این قضیه بحث بکنیم. یادم است که شما می پرسیدید که من تا چه حد با وضعیت شعر امروز ایران آشنا هستم؟ من در این زمینه البته نمی توانم برای خودم اشراف کامل قائل باشم، چراکه هم دور از ایران هستم و هم وقت کافی برای رسیدگی به آنچه که به دستم می رسد ندارم. با این همه می توانم بگویم در حد مقدوراتم جریانات را تعقیب می‌کنم. بخصوص که اغلب شاعران ایران، چه هم سن های ما و چه نسل های بعدی ما، نسل جوان های ما در روی اینترنت و بخصوص فیسبوک بسیار فعال هستند و خوشبختانه به دوستی با من هم علاقه نشان می‌دهند و از این راه ها من را در جریان کارهایشان قرار می‌‎دهند. پس، در واقع اگر که من از دریچه باورهای خودم نسبت به تعریف و گوهر و معیارهای ارزشیابی شعر قضاوتی می‌کنم، شاید نسنجیده نباشد. البته برای آنهایی که با باورهای ادبی من آشنا هستند، گشودن باب گفتگو آسانتر است، اما آنهایی که با سابقه من آشنا نیستند، می‌توانند به دو کتابی که من درباره شعر نوشتم مراجعه کنند، اسکن شده این دوتا کتاب به طور رایگان.روی سایت شخصی من وجود دارد و کسانی که علاقه دارند می‌توانند برای پیدا کردن آن سایت در ماشین های جستجو نام اسماعیل نوری علا را چه به فارسی و چه به لاتین جستجو کنند و معمولا هم نخستین نتیجه ای که به دست می آید نشانی سایت شخصی من است و در آنجا پیوند به این دو کتاب را خواهند یافت و آشنا خواهند شد که من وقتی مثلا از شعری تعریف می‌کنم یا از شعری ایراد می‌گیرم، آن سکویی که روی آن ایستادم یا آن پنجره ای که از آن به منظره شعر امروز ایران نگاه می کنم، چگونه پنجره و سکویی است؟ در عین حال بد نیست که پیش از اینکه اظهار نظری بکنم راجع به وضعیت شعر امروز ایران، به نکته ای اشاره بکنم، در این زمینه که چطور می‌‎شود نبض شعر یک کشور را گرفت و سلامت و بیماری های آن را گمانه زد؟ در این مورد نکات مختلفی وجود دارد که من امیدوارم در برنامه امروز بتوانم یک نکته را به اندازه کافی در وقتی که داریم بشکافم. این نکته هم برمی گردد به جایگاه شعر در مجموعه ادبیات و هنرهای یک کشور، طبیعی است که هر چه این جایگاه بالا باشد، شکوفایی شاعران هم بیشتر است. یعنی اینکه استعداد همیشه وجود دارد، اما شرایط اجتماعی است که بعضی وقتها اجازه می‌دهد که شاعران استعدادهای خودشان را شکوفا کنند و در عین حال مجموعه کارشان به جایگاه رفیعی را در مجموعه ادبی هنرهای کشورشان داشته باشد. در این مورد همه قبول دارند که به طور تاریخی و به دلایل مختلف سیاسی و مذهبی تا پیش از انقلاب سال ۵۷ شعر مهمترین حوزه ادبی و هنری کشور ما بوده. اما به نظر من پس از این سال و پس از تسلط حکومت اسلامی بر کشور ما وضع عوض شده و شعر هم جایگاه تاریخی خودش را از دست داده و به صورت یک هنر حاشیه ای درآمده. در مورد این اظهار نظر باید توضیح بدهم، فکر می‌کنم که علت این وضع را مخالفت کلی رژیم اسلامی با روشنفکری و ادبیات نو تشکیل می‌دهد. یعنی به نظر من درواقع سردمداران این رژیم اصلا نسبت به جریانات ادبی نوی قبل از انقلاب اسلامی مشکوک بودند، به خصوص با توجه به اینکه سنگر شعر در رژیم قبل تبدیل شده بود به یک وسیله سیاسی برای بسیج دانشجویان و جوانان علیه حکومت، و همین آگاهی از این امکان بالقوه در شعر، گردانندگان حکومت جدید را نسبت به شعر نو به خصوص حساس کرده بود. پس در این زمینه سانسور رژیم هم خیلی زود به کار افتاد، به خصوص که برخی از انقلابیون چپ قبلی هم که پس از انقلاب جزو رژیم شده بودند و در نتیجه به چند و چون بیان های تلویحی و تمثیلی و سمبلیک در شعر آشنا بودند سخت مشغول سخت گیری نسبت به شعر شدند. آنها حتی می‌دیدند که یک شعر کوچک شاملو مثل اینکه گفته «دهانت را می بویند/ مگر گفته باشی دوستت دارم» همان قدر اثر دارد که شعر ۸ قرن حافظ که می گفت: «در میخانه ببستند خدایا/ مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند» و می دانیم که هنوز هم این هراس در کارگزاران رژیم وجود دارد. خودتان می دانید چند بار سنگ قبر شاملو را شکستند؟ چگونه از دفن سیمین بهبهانی در جوار شاملو جلوگیری کردند؟ چطور جنازه سپانلو را خودشان صاحب شدند و کفن و دفنش کردند؟ و در جوار همه اینها همیشه سر دم نشستند تا شاعر نام آور دیگری هم در بین نسل جوان ما پیدا نشود و رشد نکند. هنوز هم که نگاه می کنید می بینید نام آورترین شاعران ما از میان شاعران قبل از انقلاب هستند، در عین حال سختگیری رژیم نسبت به آثار شعری، خودش موجب برقراری نوعی خودسانسوری در نزد شاعران شده و کار تا به آنجایی کشیده که اصلا اینکه یک شعری دارای مفهوم روشن باشد، نوعی ضد ارزش محسوب می‌شود و در واقع مبهم گویی شداد و غلاظ اکنون مد روز شده و همین البته خود به خود ارتباط شاعر با خوانندگانش را مخدوش می‌کند. در کنار این وضع می‌توانم به رشد هنر سینما هم اشاره کنم، که آن هم با انتخاب رژیم همراه بوده. رژیم می توانسته بهتر کنترل بکند این هنر را، یعنی اگر شاعر به قلم و کاغذ بیشتری احتیاج ندارد، سینماگر محتاج سرمایه و نیروی انسانی زیادی است و لذا می‌شود او را بهتر کنترل کرد. توده ها هم پای آثار سینمایی هستند و در نتیجه از نظر یک رژیم توتالیتر سرکوبگر برای مغزشویی مردم تبلیغ از طریق سینما روی مردم زودتر اثر می‌کند. در نتیجه من ادعا می کنم که از نظر اجتماعی، امروز سینما جای هنرهای دیگر را گرفته. علاوه بر اینکه پس از سینما هم می‌شود بجای شعر به ترانه سرایی اشاره کرد که از طریق تلفیق تجربه های شعری با موسیقی خیلی مقبولیت عام یافته. که البته این یکی دیگر ناشی از وجود حکومت اسلامی نیست و یک روندی است که از پیش از انقلاب شروع شده بود و بعد هم که ترانه سرایان ما به خارج از کشور آمدند، رشد زیادی کرد. یعنی که حتی که من می‌توانم بگویم که اگر درجه بندی بخوایم بکنیم بین هنرهای کلامی و سینما را هم یک هنر کلامی هم بدانیم، بین سینما و شعر، ترانه سرایی جایگاه بالاتری دارد. بهرحال وقتی که نبض شعر امروز را می‌گیریم در مرحله نخست می بینیم که شعر دیگر در آن جایگاه اول بین هنرها و ادبیات نیست. چراکه الان لال و مبهم گو شده و شاعر از ترس اینکه برایش گرفتاری پیش نیاید، انقدر از سر بام عقب عقب رفته که از آن طرف دارد می افتد پایین. بهرحال فکر می‌کنم می‌شود این بحث را هم در هفته آینده ادامه داد و از مشخصات قابل ستایش شعر امروز هم صحبت کرد. بهرحال همین برنامه سه شنبه های ما هم یک جایی است که هر هفته شنوندگان ما با نمونه هایی از شعر جوان ما چه در داخل و چه در خارج آشنا می شوند و خوشبختانه وقتی فایل این برنامه ها را روی فیسبوکم می‌گذارم، می‌بینیم که مورد استقبال شاعران ما قرار گرفته. پس  هفته آینده به این بحث ادامه می‌دهیم.
